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  مقدمه
گـي در گسـترة زيسـت ها و فراشدهاي فلسـفي، اجتمـاعي و فرهنبه موازات دگرگوني

است. اين حوزة معرفتـي، در انساني، راهبردهاي مطالعات تطبيقي ادبيات نيز تغيير يافته  
گيري و متناسب با عوامل فلسـفي، سياسـي و اجتمـاعي، مـاهيتي مراحل نخستين شكل

تر، ادبياتي داشت و اساساً از دل تـاريخ ادبيـات برآمـده بـود. بـه عبـارتي روشـنتاريخ
  كوشيد نفوذ تاريخ ادبيات ملي خويش را در ادبيات بيگانه بكاود. گرا مي تطبيق پژوهشگر  

هاي فلسـفي و معرفتـي و بـروز عوامـل در مراحل بعدي و به موازات تغيير در نظام
متعدد فرهنگي، و نيز در پرتو رخدادهاي اجتماعي و اقتصادي، مطالعات تطبيقي ادبيات 

يافت. در اين مرحله، مطالعات تحليلي و انتقـادي  بندي متفاوتي نسبت به گذشتهسازمان
اي نقادانـه بـه تطبيـق گرا از زاويـهادبياتي شد، پژوهشگر تطبيـقجانشين مطالعات تاريخ

رغـم   شمول براي آن تعريف كرد. دو مكتب يادشـده، بـهاندازي جهانپرداخت و چشم
وپامحور خـود بـا هـم ها، در ماهيت ارشناسيپردازي و روشها در مفهومبرخي تفاوت

اند. در دوران متــأخر، مجــدداً چرخشــي پــارادايمي در ادبيــات تطبيقــي رقــم مشــترك
اي كه برخي از پژوهشگران از پيونـد ادبيـات تطبيقـي بـا مطالعـات گونهاست، بهخورده

  گويند.فرهنگي سخن مي
گذار ادبيات تطبيقي به سوي مطالعات فرهنگي دغدغـه و مسـئلة بنيـادين پـژوهش 
حاضر است. اين پژوهش در پي شناخت عوامـل بسترسـاز ايـن رويكـرد نـو بنيادهـاي 

هاي ايـن  است و در مرحلة بعد، به ويژگي پردازان آن هاي نظريه معرفتي آن و تبيين ديدگاه 
  دهد.  پردازد و براي تحقيق در پرتو چنين رويكردي راهكاري نشان مي الگوي جديد مي 

فرهنگي، و مطالعـــات فرهنگـــي، فلســـفة ميـــان پيونـــديافتگي ادبيـــات تطبيقـــي
اي مفاهيم كليدي پژوهش حاضـرند. بـا پـذيرش رشتهپساساختارگرايي و مطالعات ميان

اين رويكرد جديد در مطالعات تطبيقـي ادبيـات، بايـد بـه ايـن پرسـش پاسـخ داد كـه 
انـد؟ پاسـخ بـه كدام  هاي فكري، فلسفي، اجتمـاعي و سياسـي ايـن دگرگـونيخاستگاه

هـا در داد اين دگرگونيدهد كه برونرسش پيشينْ ما را به اين پرسش بنيادين سوق ميپ
حوزة مطالعات تطبيقي ادبيات به چه صورت بوده و از اين نظر، مطالعات يادشـده چـه 

شناختي، چه الگويي براي تحقيق در اين حـوزه است و، از بُعد روشهايي يافته  شاخصه
كم نزديك شدن به آن، مستلزم حركت ين غايت، يا دستاست؟ رسيدن به اعرضه شده  
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هاسـت تـا در مرحلـة بر مبناي رويكرد استنادي تاريخي در گردآوري اطلاعـات و داده
بعد، به توصيف و تحليل پديدة ادبيات تطبيقي نو و پيونديابي آن با مطالعـات فرهنگـي 

  بپردازيم.

  

  پيشينة مطالعاتي

هاي اخيـر در قالـب برخـي از طالعات فرهنگي در سال رويكرد نوين ادبيات تطبيقي و م
است. عليرضا انوشيرواني در نوشتاري با عنوان «ضرورت ادبيـات جستارها معرفي شده  

آميختگـي ادبيـات تطبيقـي بـا رشـتة مطالعـات اي گذرا بـه درتطبيقي در ايران» به گونه
كنـد چنين استنتاج ميكند و از سخن پژوهشگران جديدِ اين مطالعات فرهنگي اشاره مي

هـاي فرهنگـي اسـت بايـد آن را در بافـت و كه «چون ادبيات يكـي از چنـدين گفتمان
فرهنگـي آن مـورد مطالعـه قـرار داد، لـذا مطالعـات زيباشـناختي   - خاستگاه اجتمـاعي

). با وجـود ايـن، در نوشـتار ١٥تواند ديگر هدف مطالعات ادبي باشد» (انوشيرواني  نمي
هاي مطالعاتي ادبيات تطبيقي، دربـاب روش پرداختن به برخي از روشيادشده، به رغم  

  مطالعاتي الگوي نوين سخني به ميان نيامده است.
تر به اين موضوع پرداخته و، اي تفصيليهاي خود به گونهنجوميان در يكي از نوشته

وي گرا و نقـدبنياد بـه سـضمن عطف توجه به گذار ادبيات تطبيقي از دو رويكرد تاريخ
است. او، با تكيه بـر  هاي اين رويكرد را به دست دادهاي از ويژگيرويكردي نوين، پاره

، معتقد است كه ادبيات تطبيقي از مرحلة ٢و سوزان بَسنت  ١هاي گاياتري اسپيوكديدگاه
كنـد كـه تنهـا در آن اي حركت ميمقايسه بر مبناي نظامي پايگاني «به سوي نقدي شبكه

). نجوميان بـه بنيادهـاي ١٣٤كنند» (نجوميان پردازي مين ادبي دلالتشبكه است كه متو
كوشـد پـردازد امـا ميفلسفي، اجتماعي و سياسي اين رويكرد نو در ادبيات تطبيقي نمي

ادبيات تطبيقي را در همان چارچوب ادبيـات و مـتن ادبـي قـرار دهـد و بـا اسـتناد بـه 
ها در ادبيات تطبيقيِ متـأخر مقولة مرزبنديكند كه  هاي اسپيوك چنين استنتاج ميديدگاه

گفتـه را در شـمار تـوان پـژوهش پيشمتفاوت شده، هرچنـد همچنـان پابرجاسـت. مي
اسـت. هـا را برداشـته  هايي دانست كه در معرفي اين رويكرد نـو نخسـتين گامپژوهش

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Gayatri Spivak 
2. Susan Bassnett 



 مقاله 
  ١/ ١١ ادبيّات تطبيقي

6   
 ...ادبيات تطبيقي و مطالعات فرهنگي

 

 

ونـد در آن كوشـيده «ادبيات تطبيقي و مقولة فرهنگ» پژوهش ديگـري اسـت كـه زيني
است پيوند ادبيات تطبيقي را با فرهنگ واكاوي كند اما بنيان اين پژوهش بـر «مطالعـات 

توان اشارات نويسنده را بـه تغييـر كـاركرد ادبيـات پسااستعماري» است، هرچند آن مي
)؛ بـا ٧ونـد  (زيني  جاي ملاحظه كـردفرهنگي جايتطبيقي و گرايش به سوي مطالعات  
گيري ايـن پيونـديابي درنـگ هاي شـكلخاسـتگاه  وجود اين، پژوهش مذكور در بـاب

  دهد.شناختي به دست نميكند و الگوهايي از منظر روشنمي
هاي پيشـين كوشد به تكميل و گاه بازانديشـي نوشـتهبر اين مبنا، پژوهش حاضر مي

ــردازد و، ضــمن بازشناســي خاســتگاه ــوين، ويژگيبپ ــوع ايــن رويكــرد ن هــا، هاي متن
  آن را در حد توان خويش عرضه كند.    ناسيشبندي و روشسازمان

  

  هازمينهها و پيش. بازشناسي پشتوانه١

گيري شده براي پـژوهشِ حاضـرْ وانمـايي بسـترهاي شـكلبخشي از چارچوب تعريف
هاي فلسـفي، اسـت. بنـابراين، در آغـاز، بـه ريشـهمطالعات فرهنگي در ادبيات تطبيقي  

  .  زيمپردامينوين   اجتماعي، فرهنگي و سياسي اين رويكرد
  

  . خاستگاه فلسفي١.١

دهـد كـه هـر مطالعات تطبيقي ادبيات نشان ميهاي  هاي فلسفي مكتبدر آبشخورتأمل  
گرا كه بـا اند. مكتب تاريخاي داشتههاي فلسفي و فكري ويژهاز اين مكاتب پشتوانهيك  
را (پوزيتيويسـتي) گشود، از منظر فلسفي بنيادي اثبـاتشناخته مي  »مكتب فرانسوي«نام  

دهـد. نمـود ايـن پشـتوانة دارد كه مقولة تجربه و اثباتْ هسـتة مركـزي آن را شـكل مي
مكتب بر ضرورت اثبات رابطة دو اثر يا دو ادبيـات اين  فلسفي را در تأكيد پژوهشگران  

  توان جست. موردمطالعه مي
حـوزة مطالعـات   گرا به فلسفة مدرن، نوعي انتقـال دردر گذار از تفكر فلسفي اثبات

معروف است   »مكتب آمريكايي«كه به    ،گرا به مكتب نقدبنيادتطبيقي هم از مكتب تاريخ
توان بنياد فكري اين مكتب را در پيوند با انديشـة كانـت در بـاب پذيرد. ميصورت مي
از هرگونـه علاقـه و  و يانضـمام  ةشناسـانتياز وجه غارا    يثر هنركه ا  ستامر زيبا دان

(نـك.  گسترانه به امر زيبـا داردگرا و جهانو در عين حال، نگاهي كل  سازديم  جدا  ليم
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شود براي استقلال متن ادبي از يك سـو و ) اين نگاه عاملي مي١١٠- ١٠١:  ١٣٩٦كانت،  
محور به متن از سوي ديگر. نمود اين نگرش هاي ساختارگرا و كليتگيري نگرششكل

گرايي و حركـت بـه سـوي ادبيـاتت از تاريختوان در گسسـدر مطالعات تطبيقي را مي
  ).١٦٩ ١مطالعات نقادانه و نقد ادبي دانست (ولك

در سومين مرحله از فرايند گذار فلسفي و در پرتو تحولات مختلف عرصة جهـاني، 
يابـد. شـايد نمـود بيشـتري مي  ٢رود و فلسفة ميان فرهنگـياي به حاشيه ميفلسفة قاره

نيمة دوم قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكـم را در ذيـل بتوان تفكر فلسفي حاكم بر  
ه نظام و كليتي كلان باشـد، كبندي كرد. اين فلسفه بيش از آنفرهنگي صورتفلسفة ميان

گيري است: «فلسفة ميـان فرهنگـي [...] نظـام فلسـفي خـاص و نوعي گرايش و جهت
اوليه اشـاره دارد گيري فلسفي يا يك موضع فلسفي  منسجمي نيست، بلكه به يك جهت

هاي فرهنگي مختلـف تبلـور كند كه روح فلسفه در بافتدهد و تشويق ميكه اجازه مي
  ).٦٨  ٣مال يابد» (

اي حـاكم بـر جهـان و  گيري از فلسفة قـاره نتيجة طبيعي اين خصوصيتْ فاصله 
فرهنگي  فرهنگي است: «تفكر فلسفي ميان   حركت به سوي تكثر فلسفي و همكنشي 

گرا يا انحصاري از جانب هر سنت فلسفي ـ چه اروپـايي  ه نگرش مطلق [...] هرگون 
يابنده به حقيقـت فلسـفي يگانـه و  كند تنها دست و چه غيراروپايي ـ را كه ادعا مي 

). اين انديشة فلسفي، ضمن مركززدايي از يونان به  ٧٠پذيرد» (همان  واحدست نمي 
نگي ديگري را نظير چين، هند،  هاي فره ورزي، گستره مثابة خاستگاه فلسفه و فلسفه 

كشد و آنها را  اند، پيش مي افريقا و امريكاي لاتين، كه تا پيش از اين در حاشيه بوده 
هاي فلسفي موجـود در كنـار گفتمـان فلسـفي اروپـامحور پيشـنهاد  به مثابة گفتمان 

در    هاي فلسفي گوناگون و هاي فرهنگي متنوع، با انديشه كند. بنابراين، ما با بافت مي 
نتيجه با حقايق فلسفي متكثر مواجه هستيم كه هيچ كدام بر ديگري چيـره و غالـب  

تر، پيونـد  نيست بلكه هريك با ديگري در تعامل و همكنشي است. به بياني ملموس 
  ها با همديگر نه عمودي بلكه افقي و مجاورتي است.  اين انديشه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Wellek 
2. intercultural philosophy 
3. Mall 
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گوني، پـذيرش وع، گونـهاي در جهانِ واقـع تكثـر، تنـمحصول طبيعي چنين انديشه
شدگي معادلة سنتي سوژه و ابژه است كه بر مبناي آن، ابـژه نيـز بسا وارونهديگري و چه

را بـه پرسـش و بـه سـوژة سـابق تواند در مقام سوژه و عنصري شناسا عمل كنـد و مي
  ابژگي گيرد. 

  

  . پشتوانة پسامدرنيستي و پساساختارگرايانه٢.١

تي و حركت از مدرنيسـم بـه سـوي پسامدرنيسـم عنصـر گيري انديشة پسامدرنيسشكل
توان تاريخ ساز ديگري در پيونديابي ادبيات تطبيقي با مطالعات فرهنگي است. نميزمينه

و حتي در تعريف ايـن مفهـوم و تبيـين   تعيين كردگيري پسامدرنيسم  دقيقي براي شكل
را، با آن   ١٩٧٠تقريبي، دهة    ايتوان، به گونهماهيت آن نيز اتفاق نظر وجود ندارد اما مي

  ، مبدأ يا نقطة آغازين پسامدرنيسم در نظر گرفت.رخدادهاي اجتماعي و فرهنگي
نگري حاكم فلسفة مدرن و بـر رهاورد دوره يا وضعيت پسامدرنيستي حركت از كل

ــاختارگرايي  ــر س ــي آن، نظي ــي و فرهنگ ــاي ادب ــام بازنموده ــا تم ــادي (ب ــة انتق انديش
ختارگرايي اجتماعي، ساختارگرايي ادبي و...) بـه سـوي تكثرگرايـي و شناختي، ساانسان

  گذار از مفاهيم كلي و جهاني به مفاهيم و مقولات جزئي و محدود بود:

ورز  ورز «جهاني» با انديشــه مدرنيسم، با توجه به فضاي عمومي، جانشين ساختن انديشه تأثير مهم پسا 
هــاي پساســاختارگرا  محور را با گفتمان جتماعي هويت هاي ا مدرنيسم جنبش است. پسا «خاص» بوده  

است: سوژة آزاد و خــردورزي كــه  هاي فضاي عمومي ليبرال بيان كرده  فرض به منظور برچيدن پيش 
 ). ١٣٩ ١طرفانه متكي است (كاتز وجدل بي شود بر بحث به يك عرصة عمومي خنثي وارد مي 

ارچه برقرار است كـه بـازنمود آن اصولاً در ساختارگرايي نوعي ساختار پايدار و يكپ 
گرا، چنـين توان در وحدت پنهان در مـتن يافـت امـا «از منظـر منتقـد پساسـاخترا مي

فرايندي صرفاً راهي است براي تقليـل پيچيـدگي و نـاهمگوني يـك روايـت از طريـق 
 ). ٥- ٤كه در تضاد با طرح مورد نظر منتقـد قـرار دارنـد» (كـوري    اي متنانه سركوب جزئيات  

 گيرنـدقرار ميپرسش    محلچنين، مفاهيمي نظير «مدلول استعلائي»، «مركز» و «مرز»  هم
شود. ژاك دريدا، بر مبناي همين نگـرش، بـه واسـازي مفهـوم و در ثبات آنها ترديد مي

كشـد. از نگـاه پردازد و مفهوم «بازي» را پـيش مي«ساختار» و «مركزيت» در ساختار مي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

1. Katz 
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يك ساختار مفروض دارد. مركز اگرچه ساختار را سامان  اي در  او، «مركز هستي يگانه 
). ترديـدي نيسـت  ١٨٨داده، خود به نوبة خويش ساختارنيافته است» (به نقل از: پين  

هايي را  مطالعات تطبيقي ادبيات از اين تحولات بركنـار نيسـت و همزمـان دگرديسـي 
  كند. تجربه مي 

ثبـاتي در آميختگـي، بـا بيمدر تفكر پساساختارگرا، به موازات حصـول نـوعي دره
ها مواجـه هسـتيم. در پرتـو ايـن شناسـيها و در نتيجه با سـياليت روشبنديچارچوب

مند و منسجم «مكتب» را بـراي رويكـرد توان عنوان كلاسيك يا نظامتغييرات، ديگر نمي
ه تر سخن راند كـتر يا سيال نوين ادبيات تطبيقي تعريف كرد بلكه بايد از مفهومي جزئي

بسا در واژة «مدل» يا «الگو» بهتر تجلي يابد. سوزان بسنت، زماني كـه در بـاب ايـن چه
  كند:گويد، از اصطلاح «الگوي پسااروپايي ادبيات تطبيقي» استفاده ميگذار سخن مي

زمان آن فرا رسيده كه اين را به رسميت بشناسيم كه اكنون يك مدل پسااروپايي ادبيات تطبيقي 
هاي ادبي، پيامدهاي سياسي نفــوذ هاي كليدي هويت فرهنگي، ابرمتني كه پرسشداريم، الگوي 

گريزي مكتب امريكايي كند و قاطعانه تاريخسازي و تاريخ ادبي را بازانديشي ميفرهنگي، دوره
  .)٤١: ١٩٩٣كند» (بسنت، و ديدگاه فرماليستي را رد مي

 
  بسترهاي اجتماعي و سياسي . ٣.١

هاي غربي كوشيدند ضمن ايجـاد رفـاهي نسـبي، جهاني دوم دولت  جنگيافتن  با پايان  
پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي اين رخداد را به حداقل برسانند. با وجود ايـن، اروپـا در 

هاي مختلـف اجتمـاعي نيمة دوم قرن بيستم به ميداني براي اعتراضات گسترده در لايـه
و زنان در فرانسه بخشي از ايـن   )١٩٦٨تبديل شد. درگرفتن اعتراضات دانشجويان (مه  

) اما اين تحول به فرانسه منحصر نبـود، بلكـه ٩تحولات اجتماعي و فرهنگي بود (باتلر  
هـا متوجـه پيامدهايي را در عرصة جهاني رقم زد. بخشـي از ايـن اعتراضـات و جنبش

هاي اجتماعي هاي علمي در درك و حل مسائل كلان آن دوره، نظير جنبشناتواني رشته
داد گيري مطالعـات فرهنگـي را بـرون). كاتز شكل٧٣هاي بزرگ بود (رپكو  و كشمكش

  داند. از نگاه او:هاي جديد اقتصادي و سياسي ميواقعيت

داري پــس از ها براي فهم نوع جديدي از نظام سرمايهمطالعات فرهنگي معاصر در پرتو تلاش
هاي هــايي كــه در اثــر كشــمكشوهشجنگ جهاني دوم ظهور يافتند [....] چنــين نقــدها و پژ
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جلوة واقعي پيدا كرد و عمق يافــت، بــه همــان انــدازه كــه عليــه اشــكال   ١٩٦٠اجتماعي دهة  
هاي احــزاب و بوروكراتيك و علمــي كنتــرل اجتمــاعي، اشــكال فرهنگــي ســلطه، محــدوديت

شــد، بــر ضــدّ هاي چپ سنتي و ساختارهاي ســركوبگر زنــدگي روزمــره هــدايت ميسياست
 ).١٠٣شد (كاتز رداري اقتصادي و قدرت دولت نيز جهت داده ميببهره

هاي زنان در جغرافياهاي ديگر و، به موازات آن، رشد مطالبـات ديگـر ظهور جنبش
ها معطـوف ها را به اين گروهپوستان، نگاهراندة اجتماعي، نظير رنگينحاشيههاي بهگروه

ساخت. از سوي ديگر، در پرتـو اتحادهـا و كرد و آنها را به دايرة مطالعات تطبيقي وارد 
هاي سياسي و اجتمـاعي مختلـف و در سـايه ظهـور هاي شكل گرفته ميان گروهائتلاف

پديدة جهاني شدن، مفهوم «مـرز» در سـاختار سياسـت بـه حاشـيه رفـت و در نتيجـه، 
اي كـه شـد، بـه گونـه  حذفشده ميان كشورها  هاي سياسي تعريفبسياري از مرزبندي

هايي، نظير اتحادية اروپا يا اتحاديـة افريقـا، اي مختلف كوشيدند با ايجاد اتحاديهكشوره

نوعي همگرايي را ميان يكديگر رقم بزنند. در همين دوره، يعني در اواخـر قـرن بيسـتم 
گذار قديم از ميان برداشته شد. اسپيوك در ميلادي، ديوار برلين به مثابة نماد تفكر فاصله

هـاي معرفتـي ادبيـات تطبيقـي را بـا سخن در باب تغييـر ارزش  ١مرگ يك رشتهكتاب  
). پديـداري ايـن تحـولات در ١كند (اسـپيوك  اي نمادين به همين رخداد آغاز مياشاره

آميـزي مراحل بعد باعث تسهيل حركت شهروندان كشورهاي مختلف و در نتيجه درهم
واحـد و ظهـور  فرهنگي و سپس كمرنگ شدن مفاهيمي نظيـر ملـت، نـژاد يـا فرهنـگ

نتيجـة طبيعـي چنـين  ).١٦٠- ١٥٧شـد (نـك. ديورينـگ  ٢مفاهيمي نظيـر چنـدفرهنگي

گيري جوامع چندفرهنگي است كه در آنها، شـهروندان لزومـاً متعلـق بـه رخدادي شكل
توانند، در عين تعلق به يـك نـژاد يـا هويـت جغرافياي سياسي واحدي نيستند بلكه مي

  زندگي كنند.مشخص، در جغرافيايي ديگر نيز 

  
  تغيير مفهوم فرهنگ  . ١.4

هـاي واژة «فرهنگ» تعبيري پيچيده و سيال دارد و در هر برهه از تاريخ، متناسب با نظام
است. آنچـه از ايـن واژه معرفتي و انديشگاني، معاني مختلفي از آن استنباط و فهم شده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Death of a Discipline 
2. multiculturalism 
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وراني، نظيـر  نديشـه در پژوهش حاضر در مد نظر است، تعارض و تقابل معاني مورد نظر ا 
شده از آن در ادوار متأخر است. در نظام فكـري  متيو آرنولد و تي.اس. اليوت با معاني اراده 

) فرهنـگ  ٥  ١اند» (آرنولـد چيزهايي كه در جهان انديشيده يا بيان شده  آرنولد، «[...] بهترين 
عـام، و   محوري كه در عرصة ادبيات، به طـور شوند، يعني همان فرهنگ نخبه محسوب مي 

گيـرد. ايـن  ها و شـاهكارها و آثـار اصـيل ادبـي را دربرمي در شعر، به طور خاص، اَبَرمتن 
مفهوم از فرهنگ، در انديشه آرنولد، برايند تضاد و مقابله با رشد فنـاوري در اواخـر قـرن  

يابـد. بـر مبنـاي  بازتـاب مي  ٢ومـرج فرهنـگ و هرج نوزدهم است كه در اثر وي با عنوان  
هـاي موجودنـد، نـه طبقـة  فرهنگي آرنولد، نه اشراف بربر كـه فرزنـد واقعيت   هاي انديشه 

تجربـه  اند و نه تودة طبقة كارگر كـه متلاشـي و بي فرهنگ كه اسير تمدن مادي متوسط بي 
است، قادر به حمايت از فرهنگ نيستند و اين رسالت را تنها «بازماندگان» قشـر فرهيختـه  

ببرند و از پيشرفت مداوم فرهنگ بشري محافظـت كننـد  توانند پيش در درون هر طبقه مي 
هـاي  شده از فرهنگ، و البته ادبيات، در پرتو تلاش ). اين معناي تثبيت ٤٣(ميلنر و براويت  

هاي ريمونـد ويليـامز، در  مركز مطالعات فرهنگي معاصر بيرمنگام انگلستان و نيز كوشـش 
گيرد كـه  ن را فهمي از فرهنگ مي شود و جاي آ نيمة دوم قرن بيستم محل پرسش واقع مي 

ترتيب، مفهوم فرهنـگ،  يابد. بدين هاي كلي زندگي معنا مي بسيار گسترده است و در شيوه 
رفته، نظير سياهان و طبقة كارگر، و آثار ادبي آنان و، بـه طـور  حاشيه هاي اجنماعي به گروه 

گرا بـر فرهنـگ  وده توان گفت اين فرهنـگ تـشود و حتي مي ها را نيز شامل مي كلي، توده 
افكند. به همين علت است كه ما در مطالعات فرهنگي با موسـيقي،  گرا سايه مي والا و نخبه 

  كنيم. رفته نيز سروكار پيدا مي حاشيه هاي طبقات به ها و ترانه پوشاك، فيلم 
  

  گذار از نقد ادبي به مطالعات فرهنگي  . ١.5

رايانه در حوزة مطالعـات ادبـي رقـم آنچه به مثابة محصول طبيعي مطالعات پساساختارگ
تر، خورد افول مفهوم نقد ادبي و حركت به سوي خوانش فرهنگي يا، به بيـاني دقيـقمي

به سوي مطالعات فرهنگي است چرا كه نقدْ متكي بر نوعي مفـاهيم ثابـت بـا حـدود و 
تابـد. در ثغور مشخص است، حال آنكه پساسـاختارگرايي چنـين خصوصـيتي را برنمي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Arnold 
2. Culture and Anarchy 
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توان از زوال مفهوم نظرية ادبي و حركت به سوي نظرية محـض سـخن رانـد، ا مياينج
دهد و ادبيـات را بـه مثابـة يكـي از اي كه مطالعات ادبي را در بطن خود قرار مينظريه

تر اي ملمـوسكند. در سطور آتي، به اين موضوع به گونـهقلمروهاي خود بازتعريف مي
تر، اينجا نه با نقد، كه با نقدِ نقد يا، به بياني روشـناشاره خواهد شد. در حقيقت، ما در  

  رو هستيم: با مفهوم خوانش روبه

فكني به دنبال فهم و دريافت امــور كه بننقد و نقادي با حديث حاضر سروكار دارد و حال آن
است، به همين جهت از متن روگردانده   يا نويسنده  غيابي است. نقادي در پي فهم مراد گوينده

گردد. يعني بيشتر دغدغة تميز ميان سره و ناســره به دنياي ذهنيت گوينده و نويسنده وارد ميو  
گرا (سره و هاي دوگانهفكني به هيچ روي خود را به محدوديتپروراند. فراگرد بنرا در سر مي

ه سازد، يعني هيچ گاه در پي تكيه زدن به باورهاي يقيني فلسفه نيســت. بلك ــناسره) گرفتار نمي
  ). ٣٨محوري است (ضيمران در پي پشت پا زدن به حديث ديرپاي كلام

فكنانه، بيش از آنكـه بتـوانيم از اصـطلاح  بنابراين، در عصر گسترش تفكر واسازانه و بن 
«نقد ادبي» استفاده كنيم، بايد از اصطلاح «خوانش متون ادبي» بهره گيريم. چـه، «اگـر منظـور  

). بـر  ٦٦باشد، واسازي نقد نيست» (مصلح و پارسـا خانقـاه   از نقد نفي ديگري و تأييد خود 
توان اصطلاح «نقد فرهنگي» را نيز بـه پرسـش گرفـت، اصـطلاحي كـه  اين اساس، حتي مي 

بخش نخست آن با مفهوم كلاسيك مستفاد از نقد، يعني همان فهم مراد نويسنده يا گوينـده،  
تخرج از فرهنـگ عطـف توجـه  سروكار دارد، درحالي كه در بخش دوم به فهم جديـد مسـ

خـورد و از  مي چشـم  كند. به تعبيري ديگر، گويي نوعي ناهمسازي در اين اصـطلاح بـه  مي 
هاي متكي بـر رويكـرد فرهنگـي،  همين روست كه كاربست اصطلاح «خوانش» براي تحليل 

  تر باشد. تر و بسامان بسا مناسب كه خاستگاهي واسازانه و پساساختارگرايانه دارند، چه 
ــه عوامــل پيش ــهگفت ــراهم مي ايزمين ــات تطبيقــي از آن نگــرش ف ــه ادبي ــد ك آورن

ادبياتي و سپس نقد محض فاصله گيرد و الگويي نو به دست دهد كه با مطالعـات تاريخ
  فرهنگي در پيوند است.

  

  پردازان  هاي نظريهقلمروهاي نو و ديدگاه .2

هاي جديدي كوشيدند رهيافتبا  يز  ها، پژوهشگران ادبيات تطبيقي ناين دگرگوني  اثردر  
  اين حوزة معرفتي را همسو با اين تحولات به حركت درآورند.
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 مطالعـات  سـوي  بـه  آن  »ولكـي«  معنـاي  تطبيقي در  ادبيات  از  گذار  بازنمودتوان  مي
ملاحظـه ) ACLA( متحـدهايالات تطبيقـي ادبيات انجمن گزارش سومين در را فرهنگي

 رفـتن  حاشـيه  بـه  است،  ) معروف١٩٩٣(  ١برنهايمر  زارشگ  به  كه  گزارش،  اين  در.  كرد
 ادبيـات از گـذار نوعي گري وادبيات و تطبيق مفاهيم تعريف در  تغيير  ولك،  رنه  انديشة

برنهـايمر .  شـودمي  ديده  فرهنگي  و  ايرشتهميان  مطالعات  سوي  به  مستقل  سوژة  مثابة  به
 ٢گري نسبت به روزگار گريندر گزارش خود با اشاره به متفاوت شدن معيارهاي تطبيق

 كنـد كـههاي پيش از وي را تهيه كرده بودند، به اين نكته اشاره مي، كه گزارش٣و لوين
 بلكـه امـروزه متـون ادبـي بـه نيست  ما  رشتة  فردمنحصربه  محور  ديگر  ادبي  هايپديده«

 غالبـاً  و  سيال   پيچيده،  ايگستره  در  گفتماني  ديگر اعمال   ميان  از  گفتماني  عمل  يك  مثابة
). گـزارش برنهـايمر ٤٢شـوند» (برنهـايمر مي گرفتـه در نظـر  فرهنگي  توليد  از  متناقض

) ١٩٩٠هـاي آمريكـا (زماني منتشر شد كه كمتر از سه سـال پـيش از آن، گـزارش كالج
اي بر اين ايدة نسـبتاً رايـج صـحه رشتهانتشار يافته بود. «گزارش كارگروه مطالعات ميان

ممكـن ) و طبعاً  ٧٨است» (رپكو  اي شدهرشتهر روزافزوني ميانگذاشت كه دانش به طو
اساسـاً نويسندة آن د يا وگزارش برنهايمر بدون در نظر داشتن اين گزارش منتشر شنبود  

  باشد. بوده اطلاعبياز آن 
مركززدايي از ادبيات و وارد كردن آن به گسترة پيچيده و سيالي كه طبيعتاً محصـول 

تواند دگماتيسـم حـاكم بـر مطالعـات ادبـي و درنيستي است ميوضعيت و شرايط پسام
ادبيات تطبيقي و خودبسندگيِ ادعـاييِ آن را، كـه بـه نوبـة خـود يكـي از نتـايج تفكـر 

محور (و به ويژه تفكر ساختارگرا) است، از ميـان بـردارد و مفـاهيم ديگـري نظيـر متن
بيقي براي رهايي از ايـن مشاركت، همكاري و همكنشي را جانشين آن سازد. ادبيات تط

گونه كه متون ادبي فاخر و والا را به مثابة محورهاي پژوهش خـود دگماتيسم بايد همان
هاي همجوار آن متون را نيز، كه در زير مفهـوم كلـي ها يا گسترهپذيرد ديگر گفتمانمي

روهايي بشناسد و در باب آنها به پژوهش بپردازد، قلمرسميت  گيرند، به  فرهنگ قرار مي
ها، ادبيات كارگري، ادبيات زنان، ادبيات مهاجران و مهاجرت، ادبيـات نظير ادبيات توده

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Bernheimer report 
2. Thomas Greene 
3. Harry Levin 
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پوستان، ادبيات غيراروپايي، ادبيات استعمارشدگان، مطالعـات رسـانه و سياهان و رنگين
ها، فضـاي هـاي بازرگـاني، انيميشـنپژوهي و در نتيجه، توجه بـه تبليغـات و پيامرسانه

آن قـرار   جديـدتار ديجيتـال و هـر آنچـه در قلمـرو فرهنـگ در معنـاي  مجازي و نوش
شـدگي مطالعـات شـناختي باعـث فربهگيرد. ترديدي نيست كه اين رويكـرد معرفتمي

  سازد:تر از پيش ميهاي آن را گستردهشود و دايرة پژوهشتطبيقي مي

اخل كشورهاي استعمارگر، زمان با بازبيني آثار استعماري و فاش شدن چهرة امپراتوري در دهم
هاي مهاجران پــس هايي از كشورهاي استعمارشده و نيز ادبيات توليدشدة فرهنگمطالعة نوشته

از استقلال اين كشورها به شكل تصاعدي گســترش يافــت. بــه دليــل توجــه نقادانــة كــافي در 
قلمرو موجــود هاي جديد قرائت (متن)، هاي متعلق به جهان سوم از طريق توليد پارادايمنوشته

  ).١٩٢تر شد (هال ادبيات تطبيقي گسترده

بيشتر به متون غيراروپايي و، به طـور خـاص، ادبيـات   ١هرچند سخن استوارت هال 
كه در سطور پيشين بيان شـد، ايـن ادبيـات است، چنانناظر  استعمارشدگان يا مهاجران  

رد و عـلاوه بـر ايـن گيـتنها بخشي از قلمرو جديد مطالعات تطبيقي ادبيات را در برمي
ها اشاره رفت نيز سخن گفت و آنها را هاي ديگري كه بدانتوان از گفتمانها ميگفتمان

  مطالعات تطبيقي نوين ادبيات تعريف كرد.موضوع  به مثابة  
پيداست اين چـرخش پـارادايمي تنهـا بـه ادبيـات تطبيقـي منحصـر نيسـت، بلكـه 

اند اما اين تغييـر در ري را تجربه كردهپژوهشگران ادبي محض نيز چنين چرخش و تغيي
يابد. علاوه بر اشارة برنهايمر بـه تغييـر ابـژة باب ادبيات تطبيقي موضوعيت بيشتري مي

هـاي ديگـر از ايـن گـزارش نيـز چنـين ديـدگاهي مطالعاتي ادبيات تطبيقي، در ارزيابي
  بازتاب يافته است:

 ادبي نظرية از ،٢فراـادبي به ادبي  از  دشوار  مسيري  در  ادبي  مطالعات  گزارش برنهايمر،  مبناي  بر
. اســت گذاشــته قدم چندفرهنگي و الملليبين به ملي از و غيراروپايي به اروپايي از «نظريه»، به

 لحــاظ بــه تقريبــاً تطبيقي ادبيات اما داد، رخ ادبي مطالعات  دورنماي  تمام  در  هاانتقال  اين  البته،
 نظــر در با ويژه به آيد،مي چشم  به  بيشتر  تحول،  اين  در  توجهش  قابل  نقش  به  توجه  با  جهاني،
  ).١٠٣ ٣است (بروكس شده تطبيقي ادبيات هايدپارتمان بر حاكم زبان  كه  »نظريه«  ظهور گرفتن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Stuart Hall 
2. extra-literary 
3. Brooks 
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تـوان در فـرارَوي آن بـه ســوي توجـه مطالعـات تطبيقـي ادبيـات را ميقابلتحـول 
، ٢، هـومي بابـا١وارد وديـع سـعيدتلاش پژوهشگراني نظير ادبا هاي ادبي فراملي، گستره

بـراي وارد كـردن ادبيـات غيراروپـايي بـه   ٣گاياتري چاكراورتي اسپيوك و اعجاز احمد
پردازاني دانست كه غالباً نام آنان را در ذيل و نيز در وجود نظريه  ،دايرة مطالعات تطبيقي

اي ادبيـات هـگروهآموختگـان  يـا دانشآنـان  كنيم، حال آنكـه  ميمندرج  مطالعات ادبي  
اند (نظيـر اي در اين زمينه داشـتهاند (نظير ادوارد سعيد) يا مطالعات گستردهتطبيقي بوده

  ).  ٥و مايكل ريفاتر  ٤كالر  جاناتان
باب مطالعـات  تابي دركبه موازات گزارش برنهايمر، سوزان بسنت در انگلستان، در 

آن به معنايي ديگر» سـخن   تطبيقي ادبيات، از «مرگ ادبيات تطبيقي به يك معنا و حيات
). ديدگاه بسنت از يك جهت به نظام فكـري برنهـايمر نزديـك ٤٧:  ١٩٩٣راند (بسنت،  

متفـاوت   ،بود اما راهكار اين دو براي رهايي از اين مرگ يا براي اين چـرخش و گـذار
؛ ايـن بودبود. از نگاه بسنت، ادبيات تطبيقي در معناي اروپامحور آن رو به زوال گذاشته 

همان نقطة اشتراك او با برنهايمر بود. امـا، بـرخلاف برنهـايمر كـه قائـل بـه پيونـديابي 
 ٦ادبيات تطبيقي با مطالعات فرهنگي است، براي احياي ادبيات تطبيقي، مطالعات ترجمـه

). با وجود ايـن، ١١- ١٠(همان   كندپيشنهاد ميادبيات تطبيقي    نشينرا به مثابة الگوي جا
دهـه از ايـن پيشـنهاد، ضـمن اذعـان بـه اينكـه مطالعـات   بسنت پـس از گذشـت سـه
انـد (بسـنت، ها وضعيت رايج و متعارف را به چالش گرفتهپسااستعماري و ديگر نظريه

كنـد: «امـروز، بـا نگـاه بـه آن گـزاره، ايـن )، از موضع پيشين خود عـدول مي٥:  ٢٠٠٦
رشـد اساسـي [اظهارنظر] نقص بنيـاديني دارد: مطالعـات ترجمـه طـي سـه دهـه هـيچ 

ــقنكرده ــيش از پژوهشاســت و تطبي ــز توجــه گري ب ــاي مطالعــات ترجمــه در مرك ه
هاي ). بنابراين، بسنت نيز به همان «الگوي پسااروپايي»، كه در دهـه٦است» (همان  مانده

هايي متوجـه آن گردد، هرچنـد از نظـر او، كاسـتيگذشته به آن اشاره كرده بود، بـازمي
هـر  "متحده، بنا را بر ديـدگاه  ن ديگر، و به طرز چشمگيري در ايالات است: «[...]، پژوهشگرا 
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1. Edward Wadie Said 
2. Homi Bhabha 
3. Aijaz Ahmad 
4. Jonathan Culler 
5. Michael Riffaterre 
6. translation studies 
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اند، [كه بر مبناي آن] ادبيات تطبيقي به طرز سسـت و ضـعيفي بـه  گذاشته   "چيز شدني است 
مثابة هرگونه مقايسه ميان يك نوع از متن، نوشتاري، سينمايي، موسيقايي، ديداري يا هر چيـز  

توان گفت بسـنت بـيش از آنكـه در  ). بر اين اساس، مي ٨- ٧است» (همان  ديگر تعريف شده 
شمار طرفداران اين رويكرد نوين مطالعاتي در ادبيات تطبيقي باشد، آن را در سياق تحـولات  

  كند. هاي آن را گوشزد مي خورده در اين مطالعات معرفي و كاستي رقم 
ر حـوزة علاوه بر بسنت و برنهايمر، اسپيوك هـم، در جايگـاه پژوهشـگري فعـال د

اي با عنـوان «مـرگ يـك و در رساله  كندمطرح ميادبيات تطبيقي، اين رويكرد نوين را  
گشـايد و آن را بـه «مطالعـات رشته» فضـاهاي جديـدي را فـراروي ايـن تخصـص مي

توانند نه تنهـا در تقويـت اي ميزند: «ادبيات تطبيقي و مطالعات منطقهاي» گره ميمنطقه
شمار در جهـان، هاي بومي بيب بلكه در نگارش دربارة زبانهاي كشورهاي جنوادبيات

ريزي شده بود، با همـديگر كـار كه هنگام ترسيم نقشه [كشورها] براي حذف آنها برنامه
  ). ١٥كنند.» (اسپيوك  
) در مقام شخصيتي اثرگذار در مكتب نقـدبنياد از او ١٩٦١تر (، كه پيش١هنري رماك

اي رشـتهمحور را وانهاد و به مطالعـات ميانر انديشة متنشد، نيز در مراحل متأخياد مي
در معناي جديد آن گراييد. رماك اندكي پس از انتشار گزارش برنهـايمر جسـتارهايي را 

داشت.  منتشر كرد كه نشان از گسست او از نگاه پيشين در باب مطالعات تطبيقي ادبيات  
ها و  اي با عنوان «خاسـتگاه ا در مقاله اي» ر رشته او، به طور خاص، اصطلاح «مطالعات ميان 

) بـه كـار بـرد. ايـن  ٢٠٠٢اي آن» ( رشـته مطالعات تطبيقي ادبيـات و مطالعـات ميان  تحول 
شود و رماك معنايي يكسره متفـاوت  اصطلاح هم در عنوان و هم در متن جستار ديده مي 

د مطالعات تطبيقـي  توانست از مقالة معروفش با عنوان «تعريف و كاركر با آنچه خواننده مي 
) استنتاج كند، از آن اراده كرد. او در نوشتار «تعريـف و كـاركرد مطالعـات  ١٩٦١ادبيات» ( 

اي» استفاده نكرده بود اما، بـا توجـه  رشته تطبيقي ادبيات» اساساً از اصطلاح «مطالعات ميان 
ورهـاي ديگـر»  ها و با به نگاه فراادبي و رويكرد وي در پيوند زدن ادبيات با «هنرها، دانش 

انـد امـا در  )، برخي پژوهشگران چنين فهمـي از سـخن او اسـتنباط كرده ٣: ١٩٦١(رماك، 
هاي نو در مطالعات تطبيقي ادبيـات، ايـن  گيري رهيافت ، به موازات شكل ٢٠٠٢مقالة سال  

بـه بيـاني ديگـر،    اصطلاح را به معناي پيونديافتگي ادبيات با علوم اجتماعي بـه كـار بـرد. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ

1. Henry Remak 
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گيري از تفكر پيشين خود، بـه مطالعـات تطبيقـي ادبيـات و مطالعـات  ن فاصله رماك، ضم 
). او پيش از اين مقاله هم در جستاري بـا  ٢٥٠-٢٤٥: ٢٠٠٢فرهنگي گرايش يافت (رماك، 

هـاي  هـا» بـه تغييـر در رهيافت بار ديگر: مطالعات تطبيقي ادبيات بر سر تقاطع عنوان «يك 
ه و گفته بود كه هنگام نگارش مقالة «تعريف و كـاركرد  مطالعات تطبيقي ادبيات اشاره كرد 

هايي نوين نظير فمينيسم، مسائل نـژادي،  كرد نظريه بيني نمي مطالعات تطبيقي ادبيات» پيش 
  ). ١٠٠: ١٩٩٩طبقه، جنسيت و موارد ديگر ظهور يابند (رماك،  

ين در  تـوان رمـاك را در جايگـاه پيشـگام ايـن رويكـرد نـو بنا بر آنچه بيان شـد، نمي 
هايي نظيـر چـارلز برنهـايمر در بـازتعريف  بخش شخصيت مطالعات تطبيقي ادبيات و الهام 

هاي  كاركرد اين حوزة شناختي معرفي كرد زيرا برنهايمر و همفكرانش بودند كـه در سـال 
ها اشاره شد رويكرد مطالعـات  هاي مختلفي كه بدان و در اثر دگرگوني   ١٩٩٠نخست دهة  

هاي نخسـت قـرن حاضـر  بيقي را پيش كشيدند و رماك تازه در سال فرهنگي و ادبيات تط 
ها تأثيرگرفتـه،  جستار خود را منتشر كرد. بنابراين، اگـر نگـوييم رمـاك از ايـن شخصـيت 

  توان نظرگاه او در باب اين جايگشت پارادايمي را همسو با آنان تلقي كرد.مي  كم دست 
به تغيير رويكردهاي ادبيـات تطبيقـي ها...» اشارة كوتاهي  رماك در جستار «خاستگاه

كند: «تغييري بنيادين، به طور عمده اما نه فقط در مطالعات تطبيقي ادبيات امريكـايي، مي
: ٢٠٠٢اسـت» (رمـاك،  حاصـل شدهافقـي  به ادبي غير ادبـي    عموديفرهنگي    - از ادبي

  گفتة بروكس بسيار نزديك است.  )، نگرشي كه به سخن پيش٢٤٨
دهـد كـه بـراي پـژوهش در اين اشارة كوتاه رماك نشـان مي  درگ  به هر روي، درن
هـاي مختلـف اجتمـاعي در فراينـد اي بايـد مشـاركت دانشرشـتهحوزة مطالعات ميان

اي كه مطالعات تطبيقي با آنهـا پژوهش را به رسميت شناخت و براي حل مسائل پيچيده
ك در مقايسـه بـا ولـك و هاي ديگر را مشـاركت داد. بنـابراين، رمـاسروكار دارد دانش

تر به مطالعات تطبيقي ادبيات دارد تر و كلان، نگاهي عامدخو  ةمتناسب با اقتضائات زمان
  زند.و آن را با مطالعات فرهنگي پيوند مي

استيون توتوسي، پژوهشگر مجار، اصطلاح و مفهوم «مطالعات فرهنگـي تطبيقـي» را 
  ميان اين دو مفهوم تمايزاتي قائل است:  كند. اوجانشين «مطالعات تطبيقي ادبيات» مي

ورانه و حضــوري نهــادي اســت، ادبيات تطبيقي يك رشته با تاريخي جهاني، ارتبــاطي انديشــه
هــايي از مطالعــه درحالي كه ادبيات جهان، مطالعات فرهنگي و مطالعات فرهنگي تطبيقي حوزه
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تفاوت ميان ادبيــات تطبيقــي و هستند و داراي ارتباط معنادار، اما با محدوديت حضور نهادي.  
ادبيات جهان از يك سو و مطالعات فرهنگي و مطالعات فرهنگي تطبيقي از سويي ديگر در اين 

ماند اما در مــورد دوم ادبيــات يكــي از چنــدين است كه در مورد نخست تمركز بر ادبيات مي
تطبيقــي مطالعــة حوزة مطالعه است. اين استنباط كه در مطالعات فرهنگي و مطالعات فرهنگي  

شــود [....] خطاســت زيــرا يــك شود يا حتي كنار نهاده ميادبيات به خودي خود تنزل داده مي
هاست كه در آن ادبيات به مثابــة موضــوعي بنيــادين مــورد قلمرو جدي مطالعاتي همين حوزه

   ).٢٠-٢١ ١گيرد (توتوسي دِزِپتِنِكمطالعه قرار مي

هاي برنهـايمر ها قائـل اسـت بـا انديشـهدانترتيب، تمـايزاتي كـه توتوسـي بـبدين
  گزيند.همسويي دارد هرچند عنوان جديدي براي اين رويكرد مطالعاتي برمي

  هاي ادبيات تطبيقي نوينويژگي . 2.١

گذشـته   بـاتوان گفت مطالعات تطبيقي ادبيات ماهيتي متفـاوت  بر آنچه بيان شد، ميبنا  
هـاي پيشـين و بـه طـور خـاص از مكتـب مكتبها از  اي از مؤلفهيافته است و در پاره

  شود:  نقدبنياد متمايز مي

  
  ٣يا فرارشتگي 2رشتگيمحوري به ميانالف) گذار از متن

بندي دروني آن بـود. مطالعـة آنچه در مكتب نقدبنياد اصالت داشت متن ادبي و سازمان
گاه ولك را مبنـا تطبيقي قائل به نوعي مرزبندي ميان متن و عوامل بيروني بود و عمدتاً ن

گفته، مفهوم «مرز» در ادبيـات تطبيقـي داد اما، به موازات تحولات پيشو اساس قرار مي
دگرگون شد و در نتيجه، مرزهاي مستحكم ادبي و فرهنگـي از ميـان رفـت و در وهلـة 

پردازاني نظيـر هاي مختلـف بـا يكـديگر درآميختنـد. در ايـن سـياق، نظريـهبعد، حوزه
اي كه رماك، با سـخن وك و رماك رويكرد جديدي اتخاذ كردند، به گونهبرنهايمر، اسپي

اي در معناي مطالعات فرهنگي، نوعي چرخش پـارادايمي را رشتهراندن از مطالعات ميان
  در تفكر خود نسبت به مطالعات تطبيقي رقم زد. 

لـوم اي در معنـايي مـرتبط بـا عرشتهدر رهيافت نوين ادبيات تطبيقي، مطالعات ميان
شناسـي يابد و بـه مـوازات آن، اصـطلاحات و مفهومشناسي تبلور مياجتماعي و جامعه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. Tötösy de Zepetnek :توتوشي دِزپِتنِك)  (تلفظ صحيح  

2. interdisciplinarity 
3. transdisciplinarity 
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شوند كه تا شود و مفاهيمي وارد اين حوزه ميادبيات تطبيقي نيز دگرگونه و متفاوت مي
شد و پيش از اين، به مثابـة مفـاهيم اختصاصـي ها چندان توجهي نميپيش از اين، بدان

  شدند.  بندي ميشناسي، علوم سياسي يا علوم تجربي صورتهايي نظير جامعهدانش
  

  ب) گذار از اروپا محوري به قلمروهاي غيراروپايي

گرا و نقدبنياد، بيش از هر چيز آثار نويسندگان يا شاعران اروپايي در هر دو مكتب تاريخ
 يا امريكايي مبناي پژوهش و مطالعه بودنـد. پژوهشـگران فرانسـوي مبنـاي مقايسـه يـا

شده به زبان فرانسه قرار داده هاي سياسي و فرهنگي، ادبيات خلقارتباط را، بنا به انگيزه
هايي نظيـر رنـه خواه اين مكتب است كه گاه شخصيتبودند و تنها در ميان نسل تحول 

ورزنـد. در كنند و بر لزوم توجه به ادبيات چين و خاورميانه تأكيـد مياتيامبل ظهور مي
نيز پژوهشگران دغدغة آثار عظيم و شاهكارهايي را داشتند كه در قلمـرو مكتب نقدبنياد  
كردنـد زبان خلق شده بودند و كمتر به آثار بيرون از اين قلمرو توجه ميجهان انگليسي

شود و هم اغلب اما، در الگوي نوين ادبيات تطبيقي، چنين رويكردي به حاشيه رانده مي
هايي نظيـر لعه متعلق به جهان غيراروپايي و گسترهپژوهشگران و هم عمدة آثار موردمطا

. اساساً، بـر مبنـاي همـين نظرگـاه اسـت كـه نداخاورميانه، شرق آسيا يا امريكاي لاتين
كند. ايـن چـرخش سوزان بسنت از اين الگوي جديد با عنوان الگوي پسااروپايي ياد مي

ايگـاه عنصـر محصول همان خصوصـيت پساسـاختارگرايانه اسـت كـه در پرتـو آن، ج
مركزي مقايسه از فرهنگ يا ادبيات اروپايي به ادبيات غيراروپايي تغيير يافته اسـت و در 

  د.  كنشود و افول مينتيجه، «مركزيت» اروپا متزلزل مي
  

  دورة پيشين باج) تعريف دامنة مطالعاتي متفاوت 

پيشـين را بـه  گيري از قلمروهايگسست از مكتب نقدبنياد و امريكايي، سرانجام، فاصله
شـود و ايـن ، دامنة پژوهش ادبيات تطبيقي مجدداً تعريف ميسببدنبال دارد. به همين  

آفريني هنرهايي نظير نقاشي يا پيكرتراشي در شكل دادن به متن ادبي ـ بار به جاي نقش
هـايي از مـتن ادبـي اسـت كـه معروف رمـاك ـ حركـت بـه سـوي خوانش  همان ايدة
هــاي اختي، سياســي، فرهنگــي و فراادبــي دارنــد. خوانششــنهاي جامعهپشــتوانه

هاي آن، از قبيـل ادبيـات مهـاجرت، آوارگـي هـويتي، پسااستعماري با تمـام زيرشـاخه
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هاي آن نظيـر خـوانش فمينيسـتي هـاي فمينيسـتي و وابسـتهچندپارگي هويت، خوانش
گرايانه مبوگرا، خوانش زيسـتبومپسااستعماري، جنسيت و هويت زنانه، خوانش زيست

، خوانش ادبيات كارگري، خوانش رسانه، ادبيات و نوشتار ديجيتـال، فضـاي ١فمينيستي
مجازي، انيميشن و موارد مشابه بـه مثابـة قلمروهـاي مطالعـاتي نـوين ادبيـات تطبيقـي 

هاي انساني و تجربي با اي از روابط هنرها و دانششوند و ما با شبكة پيچيدهتعريف مي
 شويم.ميرو ادبيات روبه

  
  هاها به خرده متند) گذار از ابرمتن

توانستيم  كم مي آنچه در دو مكتب پيشين به منزلة يكي از اصول بنيادين تعريف شده بود يا دست 
ان بـه ابرمتن  هـا و  آن را از جستارها و نوشتارهاي پژوهشگران دو مكتب استنتاج كنيم توجه آنـ

مثابة بيان هويت  بيان يك زبان خاص و در واقع، شايد به ها بهترين  شاهكارهاي ادبي بود. «ابرمتن 
). هم محققان فرانسـوي و هـم  ٣٥  ٢شوند» (ادگار و سجِويك يك فرهنگ يا يك ملت تلقي مي 

ين انگـاره همتايان امريكايي آنان در گزينش ابژه  يش چشـم  هاي مطالعاتيِ خـود چنـ اي را در پـ
نگرش استعلايي پژوهشگران فرانسوي به ديگر  داشتند و اين هم اقتضاي روزگار قرن نوزدهم و  

ملل بود (كه بر مبناي آن، هر اثري شايستگي مقايسه با آثار ادبـي فرانسـوي را نداشـت) و هـم  
ن دو   ويژگي دوران مدرنيسمي بود كه رنه ولك و همفكرانش فرزندان آن بودند. اما، دربرابر ايـ

نگر كـانتي و  ه هستيم كه با افول فلسفة كل نگرش، ما با رويكرد نويني در مطالعات تطبيقي مواج 
  گيرد.  ظهور فلسفة ميان فرهنگي و جريان خُردانديش پساساختارگرا شكل مي 

نظر از ماهيت ابرمتني آنهـا  در مدل جديد ادبيات تطبيقي، پژوهشگر آثار ادبي را صرف 
اند يـا از  شود كه به حاشيه رفته كاود و حتي، برعكس، توجه ويژه به آثاري معطوف مي مي 

ها بـه آثـار  شد. به همين علت در اين نوع پژوهش آنها صدايي در ادوار گذشته شنيده نمي 
  شود. ونشان توجه مي نام غيرنخبگاني و متون طبقات فرودست يا نويسندگان كم 

از سوي ديگر، مركز مطالعات فرهنگي معاصر بيرمنگام در انگلستان، در مقام يكي از 
اي بـر مطالعات فرهنگي، در فرايند واكـاوي متـون تمركـز ويـژه  نهادهاي پيشگام حوزة

ترين مقولة كنارمانـده از متون نوشتاري غير ادبي داشت: «شايد [بتوان گفت] ادبيات مهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـ
1. eco-feminism 
2. Edgar & Sedgwick 
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اي مركز مطالعات فرهنگـي معاصـر بـود هرچنـد متـون مكتـوب، بـه رشتهفعاليت ميان
شدند اما ايـن متـون گذاشته مي  اي عام، در مركز مطالعات فرهنگي معاصر به بحثگونه

هاي زنان داشـتند» نامهرو به سوي اشكال فرهنگي رايجي نظير مجلات نوجوانان و هفته
). چنين رهيافتي براي مركز يادشده قابل درك است چرا كـه نگـاه و نگـرش ٦٤(موران  

هاي خرد بود و ادبيات هاي كلان و حركت به سوي مقولهآن حاكي از گسست از مقوله
يافته از آثار فاخر و شاهكارها، از مطالعه و پـژوهش اي تكوينمكتوب، در مقام مجموعه
 شد.  اين مركز كنار گذاشته مي

  
  هـ) فراروش به جاي روش 

اي در ادبيـات تطبيقـي، رويكردهـا و الگوهـاي  گيري مطالعات ميـان رشـته به موازات شكل 
شـود. اگـر در هـر يـك از دو  مي   شناختي پژوهش در اين حوزة معرفتي نيز دگرگـون روش 

گرفـت،  شده يك روش مشخص با چارچوبي خاص مبناي پژوهش قـرار مي  مكتب شناخته 
در مطالعات نوين ادبيات تطبيقي بايد از «فراروش» سـخن گفـت كـه نمايـانگر مشـاركت و  
همسازي چند روش در واگشايي متن ادبي است. اين رويكرد كه امـروزه دغدغـة مطالعـات  

اي  تواند، ضمن راه يافتن به قلمـرو مطالعـات تطبيقـي ادبيـات، زمينـه اي است مي ه ميان رشت 
شناسـي، علـوم  هايي نظيـر مطالعـات فرهنـگ، مطالعـات زنـان، جامعه فراهم آورد كه حوزه 

هـاي خـود، وارد فراگـرد پيچيـده و  پژوهي و نژادشناسـي، متناسـب بـا ظرفيت سياسي، قوم 
درك اسـت، زيـرا مسـائل  عاً چنين تعامل و مشاركتي قابـل شوند. طب تنيدة خوانش متن درهم 

دهندة بخش كلاني از آن اسـت، ضـرورت گـذار از  پيچيدة تجربة انساني، كه ادبيات بازتاب 
هاي چندبعدي و چندساحتي را و حركت بـه سـوي  بعدي به روش هاي تخصصي تك روش 

اين فرايند، با مفهوم «تكثـر  كند و عملاً در  رشتگي و حتي فرارشتگي را ايجاب مي نوعي ميان 
شــود و  اي كــه از روش تمركززدايــي مي )، بــه گونــه ٧٠- ٦٧شــناختي» (نــك. نبــوي  روش 
  آيد. هاي متكثري از متن به دست مي يابند، فهم هاي متعدد با يكديگر تعامل مي روش 

اند. دقيقاً بـه هاي علمي جهان پسامدرنها زاييدة دگرديسي در گسترهاصولاً فراروش
ن سبب كه پسامدرنيسم با مدلول استعلايي و مركز ثابـت و پايـدار مخـالف اسـت، هما

كند يكتا و خودمدار نيسـتند، بلكـه هاي خود پيشنهاد ميالگوهايي هم كه به مثابة روش
در عــين ناپايــداري (متناســب بــا سرشــت ناپايــدار پسامدرنيســم و پساســاختارگرايي)، 
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و همكنشـانه دارنـد. بـه همـين دليـل نيـز   اند و خصلتي پويـاچندوجهي و چندساحتي
تواند در تحليل گرا، علاوه بر آنكه بايد ذهني چندبعدي داشته باشد، ميپژوهشگر تطبيق

  متني ادبي از امكانات و ابزارهاي اين الگوها بهره گيرد.
  

  كاربست فراروش در مطالعات تطبيقي ادبيات . 2.2

رشـتگي و فرارشـتگي مطالعـات ميان  از خصوصـيت  آمـدهكه بيان شد، فراروش برچنان
شــناختي و نــوعي تكثــر معرفت دهندةهــاي معرفتــي گونــاگون و نشــاننـوين در حوزه

تواننـد هايي است كه ميشناختن مشاركت دانشرسميتشناختي است. فراروش بهروش
هاي پيچيدة زيست و زندگي انسـان امـروزي سـهيم باشـند. از در حل مسائل و چالش

در خوانش متون ادبي، از اغلـب  راهبردبريم كه واسازي، به مثابة ز ياد نميسوي ديگر، ا
شـده در دارد و آن عناصـر متنـي سركوبهاي متكثر نهفته در مـتن پـرده برمـيظرفيت
طبيعي ايـن فراينـد   نتيجةخواند.  نگر و ساختارگرا را به سخن گفتن فراميهاي كلروش

اند در تحليل متـون ادبـي از ابزارهـا و امكانـات توميگرا  است كه پژوهشگر تطبيق  اين
در عين حال، بايد اذعان كنـد كـه   .متن را واسازي و واگشايي كند  و  متعددي بهره گيرد

بلكـه صـرفاً   اش راهكارهاي نهايي براي فهم و درك متن نيسـتندشدههاي عرضهحلراه
ام التقـاط و آشـفتگي افتـاد در اين فرايند نبايد به د  البته  اند.نبخشي از راهكارهاي ممك

  شناسانه را بايد در نظر داشت.نوعي سنخيت و انسجام روشبايد  بلكه 
در چنين وضـعيت جديـدي، بايـد بـدين پرسـش پاسـخ دهـيم كـه مـا در جايگـاه 

دهنده و مطالعات تطبيقي ادبيات را عامل بسـطكه  مطالعات ادبي    با پيشينة  پژوهشگراني
از بلعيده شدن آثار ادبـي در   جلوگيري، براي  شماريمميهاي ادبي  كنندة پژوهشتقويت

فرهنگي و، در عين حال، براي ملحـوظ داشـتن ايـن رويكـرد   - فرايند تحقيقات تطبيقي
  توانيم تحديد و تعريف كنيم؟ نوين در ادبيات تطبيقي چه راهكاري مي

كـلان هـاي پيش از هر چيز، بايد به اين مسئله اذعان كرد كه تجربة بشـري و چالش
گشـايي از آنهـا بـه هايي چندبعدي و چندساحتي دارند و گرهجهان انساني سويهزيست

 شـودموجـب مييك تخصص يا يك رشته منحصر نيست. صحه گذاشتن بر اين مسئله 
كه ورود، مشاركت و همكاري علوم تجربي و انسانيِ مختلـف، نظيـر علـوم اجتمـاعي، 

هاي ادبي به رسميت بشناسـيم. ايـن و فهم ابژهشناسي، را در مطالعه  علوم سياسي و بوم



  2٣  
 ١/ ١١ ادبيّات تطبيقي

 مقاله 
  ادبيات تطبيقي و مطالعات فرهنگي...

 

 

هاي اي در تعامل با رشـتهرشتههاي تكهاي تخصصيك گام به جلو در گشودن دروازه
هاي علمـي و معرفتـي همجوار و پيراموني و نوعي پل زدن به سوي «ديگري» در حوزه

 مسـتلزم است. ترديدي نيست پذيرش اين دو انگاره از سوي پژوهشگران ادبـي متقـابلاً
اذعان پژوهشگران اجتماعي و تجربي به جوانب ادبي متن است. بـه عبـارتي ديگـر، بـه 
همان ميزان كه پژوهشگران ادبي قلمروهايي را براي پژوهش محققان علوم اجتمـاعي و 

آورنـد، محققـان علـوم اجتمـاعي و سياسـي نيـز بايـد سياسي در متن ادبـي فـراهم مي
شبرد تفكر نهفته در وراي متن و اساساً ماهيت ادبـي مـتن در پيرا  هاي ادبي متن  ظرفيت

رشـتگي و تعامـل و را به رسميت بشناسند. پذيرش اين امر ما را بـه سـوي تحقـق ميان
هاي تجربـة انسـاني هاي مختلـف در درك و حـل پيچيـدگيهمكنشي ميـان تخصـص

رويكـردي را   تـواندهد. بر اين مبنا و با تكيه بر همان الگوي «فراروش»، ميحركت مي
گيـري از امكانـات علـوم اجتمـاعي يـا علـوم در پيش گرفت كه در آن، همسو بـا بهره

نظيـر شـود  پرداختـه ميهايي  ها اشاره شد، بـه عناصـر و مؤلفـهتر بدانسياسي، كه پيش
هاي گستردة آن، پـردازش شخصـيت در روايـت، پردازي روايت و خوانش دلالتعنوان

مـتن، تحليـل و واگشـايي زمـان و مكـان در مـتن ادبـي، شده در  هاي پردازشتوصيف
شناسـي هاي سياسي يا اجتماعي يا جنسيتي در روايت از رهگذر نوعبندينماياندن صف

فكني رابطـة واژگان و نحو جملات و به طور كلي واكاوي زبان متن، واسازي متن و بن
ژانـر آن با متون ادبي هم سوژه و ابژه، كشف روابط بينامتنيِ احتمالي در متن موردمطالعه

شــوند و بــر همــين اســاس، اصــطلاحات پــژوهش نيــز دگرگــون مي .و مــوارد مشــابه
گرايانه، يا آوارگي مكاني شخصـيت در بومآميخته نظير پيرامتن زيستاصطلاحاتي درهم

  يابند.روايت و موارد مشابه كاربرد مي
تحليـل مـتن بسـنده در رهيافت يادشده، تنهـا بـه همكـاري و تعامـل دو روش در  

اسـتفاده كـرد. الگوهاي ديگري نيز در فهـم مـتن از توان فراتر رفت و شود بلكه مينمي
هـاي پردازيهاي ادبـي مـتن، بـه واسـازي گفتمانراي نمونه، به موازات تحليل ظرفيتب

توان پرداخت اي ميموجود در متن در سطوح مختلف جنسيتي، نژادي، سياسي و رسانه
هاي آنها را نشان داد. در حقيقت، بر مبناي اين رهيافـت، مـتن بـه تعارض  ها وو تلاقي

بخشي از   اندبرآنشود كه همگي  هايي تبديل ميها و دانشها، رشتهنقطة تلاقي تخصص
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معاني نهفته در آن را فهم و دريافت كنند و در عين حـال، هويـت ادبـي آن را ملحـوظ 
  افتند.يبه دام التقاط و آشفتگي نم دارند ومي

اي دارد رسد اين رهيافت تناسب بيشتري با ماهيت نگاه پساسـاختارگرايانهبه نظر مي
هاي همسو و ناهمسو را در متن نشان دهد و، ضمن كنار گذاشـتن كوشد گفتمانكه مي

مراتبي به جزئيات متن، همگي آنها را در كنار يكديگر نشـان نظام پايگاني و نگاه سلسله
  رماك، نوعي نگاه افقي و نه عمودي حاكم كند.  دهد و، به تعبير

هاي ادبي و تطبيقـي را از تواند پژوهشاز سوي ديگر، حركت بر مبناي فراروش مي
هـاي امـروز گرايي محض، كه كمتـر بـا واقعيتها و از آن تخصصحصار تنگ دانشگاه

دهد و آنها را به ها باي به اين پژوهشرشتهجامعه در ارتباط است، رها كند، ماهيتي ميان
هاي نوپديـد اجتمـاعي، نظيـر فضـاي مجـازي، نوشـتارهاي ديجيتـال يـا سوي واقعيت

  هاي بازرگانيِ ديداري و نوشتاري، سوق دهد.پيام
ما، علاوه بر آشكار كـردن سـاحت   پژوهش بر مبناي اين الگوي پيشنهادي در كشور

لف جامعه نيز سهيم باشد و هاي مختتواند در وانمايي گفتمانچندوجهي متون ادبي، مي
  عاملي پيشران در همگرايي و همكنشي در سطوح دانشگاهي و اجتماعي شود.

  

  بنديگيري و جمعنتيجه
اشاره شد نشـان از آن دارد كـه مـا در وضـعيت و مرحلـة به آنها  عوامل و تحولاتي كه  

كـه در آن، اي  ايم، وضعيت و مرحلهجديدي از حوزة معرفتي ادبيات تطبيقي قرار گرفته
بخشي به مفهوم مقايسه در معناي كلاسيك و فرانسوي آن، يا به جـاي به جاي محوريت

بندي متن، فارغ از هرگونه عوامل فراسازماني آن، توجـه محقـق بخشي به سازماناصالت
شود و متن ادبي به خارج گرا به رابطة متن با قلمروهاي معرفتي ديگر معطوف ميتطبيق

يابد. در ميان اين قلمروهاي معرفتي متنوع و گوناگون، مطالعـات ميل مياز سپهر ادبيات 
تطبيقي بيش از همه رو به سـوي مطالعـات فرهنگـي دارد. در ايـن وضـعيت و مرحلـة 

ــوم ــرخش در مفه ــو چ ــد و در پرت ــات و ظرفيتجدي ــگ، از امكان ــاي پردازي فرهن ه
اي علـوم انسـاني يـاري هپژوهي، علوم ارتباطات و ديگر گسـترهشناسي، سياستجامعه

هـاي زيسـت انسـان شود. ترديدي نيست كـه چنـين رويكـردي برونـداد الزامگرفته مي
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هـاي مركـزي و نخبگـاني، بلكـه  معاصر است كه در آن، نه تنها هسـتارهاي كـلان و گفتمان 
يابنـد و  هايي كنشـمند موجوديـت مي رفته نيز همچون سـوژه حاشيه ها و عناصر به پادگفتمان 

گيرند. در اثر اين چـرخش و گسسـت پـارادايمي،  يافته را به پرسش مي هاي مركزيت گفتمان 
ــتار   ــال، نوش ــتار ديجيت ــيت، نوش ــت، جنس ــايي، هوي ــان غيراروپ ــون انس ــاهيمي همچ مف

هاي مطالعـاتي ادبيـات تطبيقـي قـرار  بوم و موارد مشابه در جايگاه ابژه پسااستعماري، زيست 
گسلد و بـا عوامـل بيرونـي آن پيونـد  يت محض متن مي گيرند و اين حوزة معرفتي از متن مي 
خورد. از ايـن چـرخش پـارادايمي در ادبيـات  رشتگي نوين» رقم مي خورد و نوعي «ميان مي 

شود. سرشت پساساختارگرايانة ايـن  تطبيقي با عنوان «مدل پسااروپايي ادبيات تطبيقي» ياد مي 
در تعارض است و پژوهشـگر    مندي الگوي نوين با هرگونه روشمندي مشخص و چارچوب 

تـوان از  كنـد. بـا وجـود ايـن، مي گرا همـواره در ميانـة روش و نـارَوش حركـت مي تطبيق 
اي در جايگـاه راهبـرد در مطالعـات تطبيقـي نـوين يـاري  رشـته «فراروش» در مطالعات ميان 
گفتـه، نظيـر هويـت،  شود به موازات كاربست اصـطلاحات پيش گرفت. بنابراين، پيشنهاد مي 

شناسانه و سياسـي  جنسيت، استعمارگر و استعمارشده و موارد ديگر كه اساساً سرشتي جامعه 
رشـتگي  آميزي يـا ميان دارند، در تحليل متن، به جوانب ادبي آن نيز توجه شود و نوعي درهم 

هـاي  پردازي متن ادبي و خوانش دلالت هايي نظير عنوان حقيقي رقم خورد كه در آن به سويه 
شده در متن، واگشايي زمان و مكـان و  هاي پردازش پردازش شخصيت، توصيف   گستردة آن، 

واسازي رابطة سوژه و ابژه و موارد ديگر نيز اهتمام شود تا مانع از بلعيده شدن جوانب ادبـي  
متن در اين الگوي نوين شويم. روي آوردن مطالعات تطبيقي در كشـور مـا بـه ايـن الگـوي  

شي از الزامات اجتماعي، سياسي و فرهنگي امروز كشور پاسـخ  تواند به بخ نوين از سويي مي 
اندازهاي جديـدي بـه رويِ محققـان ادبيـات تطبيقـي  ها و چشـم دهد و، از سوي ديگر، افق 

اي را بـراي همگرايـي و همكنشـي ميـان محققـان ادبـي و  بگشايد و در عـين حـال، زمينـه 
  اجتماعي و سياسي فراهم آورد. 

  

  منابع
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 .٣٨-٦): ١٣٨٩(بهار   ١/ ١).  فرهنگستان
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. ٥يزدانجــو. چ . ترجمــة پيــامفرهنگ انديشة انتقادي: از روشنگري تــا پســامدرنيتهپين، مايكل.  

  .١٣٩٤تهران: مركز،  
پــور، مجيــد كرمــي، . ترجمــة محســن علوياي: نظريــه و فراينــدرشتهپژوهش ميانرپكو، آلن.  
. تهران: پژوهشكدة مطالعــات ٢اكبر نورعليوند. چزاده دريكوندي و علياالله اعتماديهدايت 

  .١٣٩٦فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،  
. (زمســتان ١٢/ ٣.  نامة ادبيات تطبيقــيكاوش، تورج. «ادبيات تطبيقي و مقولة فرهنگ».  وندزيني

١٦-١):  ١٣٩٢.  
  .١٣٩٦. تهران: هرمس، ژاك دريدا و متافيزيك حضورضيمران، محمد. 
 .١٣٩٣. ترجمة عبدالكريم رشيديان. چاپ دهم. تهران: ني، نقد قوة حكمكانت، امانوئل.  
  .١٣٩٧. ترجمة آرش پوراكبر. تهران: علمي و فرهنگي، امدرننظرية روايت پسكوري، مارك.  

. دورة متافيزيــكمصلح، علي اصغر و مهدي پارسا خانقاه. «واسازي به منزلــة يــك اســتراتژي». 
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شــناختي: برخــي ملاحظــات و اي و تكثــر روشرشــتهنبوي، ســيد عبــدالامير. «مطالعــات ميان
  .٧٤-٥٧): ١٣٩٥؛ بهار  ٣٠(پياپي   ٢/ 8.  اي در علوم انسانيرشتهمطالعات ميانپيشنهادها».  

. هــاي ادبــيشپژوهنجوميان، اميرعلي. «به سوي تعريفي تازه از ادبيات تطبيقي و نقد تطبيقي».  
  .١٣٨-١١٥): ١٣٩١(زمستان   ٣٨/ 9
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